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 چكیده

های مضـاف و از جمله فلسـفهرغم غنای محتوایی، اهتمامی برای ورود به حکمت اسـلامی علی

رو در عالم اسلامی علم مستقلی درباب هنر مفتوح نشده است. حکمت هنر نداشته است. از این

توان به تبیین نظری هنر مبادرت نمود و این در حالی اســت که با عنایت به حکمت اســلامی می

ب با ه مواجهه مخاطالبته این مهم با عنایت به مبانی حکمت صدرایی ممکن و میسور است. نحو

ــت. در این مقاله با تأکید بر مبانی اثر هنری و برآ ــفه هنر اس یند این مواجهه از جمله مباحث فلس

سفه هنر یعنی مواجهه مخاطب با اثر هنری خواهیم پرداخت.  صدرایی به یکی از مباحث مهم فل

ــیله مخاطب تحلیل می ــود. در انتها نیز ابتدا نحوه این مواجهه و ســپس فرایند ادراك اثر بوس ش

 شود.تأثیر اثر در مخاطب و همچنین نقش اثر در سعادت و شقاوت مخاطب بیان می

 .: هنر، فلسفه هنر، اثر هنری، مخاطب، ادراكواژگان کلیدی
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 مقدمه .1

اما وضعیت در عالم درباره هنر تأمل شده است.  شیسال پ 2500از  یعنی امیالامیدر غرب از قد

سلام به نحو دیگری  ست.ا سلامخبری از  در اینجا ا ستحکمت هنر ا سلام ی. حکمای نی  زین یا

حث حکم با مام شیخو یدر م ـــلام ینظر نییتب یبرا یاهت ته یهنر اس ـــ ند. از ایننداش رو در ا

که کل مباحث هنر و مباحث  یدر عالم اسلام، علم مستقلِ مدون یطور کلهو ب یحکمت اسلام

 هامدیمستقل و منسجم درباره هنر به دست بدهد، به وجود ن یهادر آن طرح شود و آموزه یهنر

 وجود ندارد.  یدرباره هنر اسلام یفصل و مبحث یدر حکمت اسلام یاست. حت

 یکه در هنرها ،وجود داشته یلیهنر اسلامی اص یدر تمدن اسلام ییاوصاف از سو نیا ۀهم با

 نیست. اا افتهی نیتع یدست یهنرها ریو سا یشعر، نگارگر ،یمعمار ،یسیخاص همچون خوشنو

همان  یعقلان نییدر واقع تب یحکمت اسلام گرید یهستند. از سو یاسلام میهنرها ملهم از تعال

 ینیفاقد حکمت )فلسفه( هنر د یرو هرچند در تمدن اسلام. از ایناست یاسلام میالمعارف و تع

 یدر خصوص هنر اسلام ،یحکمت اسلام میبه تعال تیبا عنا توانیم نیاما با وجود ا ،میهست

دست هب یاسلام لیاص یاز آثار هنر ینییحکمت هنر در واقع تب نیا دیتردینمود. ب یپردازهینظر

ضاف م هایفلسفهیکی از عنوان به «حکمت هنر»از  ،یهرچند در حکمت اسلام نیبنابرا .دهدیم

وجود ندارد، اما  یدر خصوص هنر در حکمت اسلام یبحث مدون طور کلیهو ب ستین یخبر

 سخن گفت. در بحث از  «یحکمت هنر اسلام»از  ،یحکمت اسلام میبا اتکاء به تعال توانیم

 قیطر نیتوجه نمود تا از ا یبه مقومات هنر در حکمت اسلام دیبا ریناگز «یحکمت هنر اسلام»

 . افتیدست  یمهنر اسلا یحکم یبه مبان

اش را در معرض دید و نظر دیگران قرار طور فطری این تمایل را دارد که آثار هنریههنرمند ب

 زیباسازی و آراستن اثر مشتاق استدهد و برای تحقق این مهم اثر هنری را تکمیل نموده و بر 
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البته اظهار اثر را نباید مقصود نهایی هنرمند دانست.  .(165ص ،7ج ،1419)صدرالدین شیرازی، 

 ربط و نسبت مخاطب با اثر هنری است.  اساس یکی از مباحث مهم در فلسفۀ هنر دربارةن برای

مواجهه مخاطب با اثر هنری، فرایند ادراك اثر هنری و  ه مسئلۀ مهم این مقاله عبارتند از: نحوةس

 در سعادت و شقاوت مخاطب. آنتأثیر 

 با اثر هنری   نحوۀ مواجهۀ .2

هنری در حکمت هنر اسلامی توجه به این نسبت در عالم  در راستای فهم نسبت مخاطب و اثر

زدگی است. تر تاریخبیر دقیقگری و به تعگشا است. فهم مخاطب مدرن ذیل تاریخیمدرنیته ره

بر این اندیشه هیچ تفکری خودش هویت و حقیقتی ندارد، بلکه تابع اوضاع اجتماعی، اقتصادی بنا

آنها سروکار داریم تنها همین  ماهیتی ندارند و آنچه بالا اشیاء و فرهنگی خاصی است. اصو

است، تنها  ویسمیگری پوزیتعوارض و آثار اشیاء است. ضمنا باتوجه به اینکه مبانی تاریخی

ویسم امور یچیزی حقیقی است که  واجد تحقق و تحصل علمی یقینی خارجی است. بنابه پوزیت

اعراب ندارند. در این میان  حتی عالم هنر محلی ازفراپوزیتیو، مانند راز، قدس و عالم معنا و 

ی نامیده شناسمدرن است. این نگرش تاریخی که زیبایی ةنگاری هنر نیز خاص دورتاریخ پروژة

وزه ن اساس امرداند و بر همیاحساسی و عاطفی می شود، ادراك زیبایی را همان انفعالاتمی

 شناسی آزمایشگاهی است. هگل فیلسوفروان ،شناسیزیبایی های تحقیق دربارةیکی از حوزه

هنر در حال حاضر برای ما امری مربوط به » را مطرح نمود:« مرگ هنر»آلمانی در قرن نوزدهم 

اش را از کف داده است و در عوض نشان دادن گذشته بوده و حقیقت اصیل و سرزندگی

مان راتها و تصو، به ایدهاش )که در یونان داشت(اش و دریافتن مقام برجستهضرورت نخستین

انتزاعی شده است و دیگر همچون یونان در زندگی  ،(Hegel, 1075, V.1,  P 11 )«رفته است

یونان  هایجایگاه اله»گوید: که هگل ذیل اشعار شیلر میهمچنانو حیات اجتماعی سریان ندارد. 
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تنها در تصور و تخیل است و آنها نه قادر به نشان دادن جایگاه خویش در واقعیت زندگی هستند 

ط شرای»با این اوصاف  .d, P 103(Ibi( «کنندرا به روح متناهی ارزانی میو نه رضایت نهایی 

زنش البته نباید هگل را در اعلام مرگ هنر سر .d, P (Ibi(10 «آیند هنر نیستمعاصر خوش زمانۀ

یک واقعیت تاریخی غربی است. توضیح آنکه با حاکمیت  نمود. او در واقع اعلام کنندة

 ،آن در هنر یونان قابل مشاهده استای از که لااقل شمهشناسی و غلبه آن بر هنر حقیقی،یزیبای

شود. آن هم نه زیبایی معنوی، بلکه زیبایی حسی. اصلی هنرمند مطرح می زیبایی به عنوان دغدغۀ

ترتیب هنر از حیات از طرف دیگر با نگاه کانتی، زیبایی با نفع و فایده در تقابل قرار گرفت. بدین

ی در شخص« لذت»تنها و تنها با هدف « فایده اجتماعی»انسان جدا افتاده و آثار هنری بدون هیچ 

رفا صهنر مدرن »گر گفت: که هیدهایی به نام موزه و گالری محبوس شدند. همچنانتبعیدگاه

از این پس  .(Heidegger, 1979, V1, P 85) «شی به معدودی از افراد وجود داردبخبرای لذت

ت در کنج عزل ،های اجتماعیفعالیت ای هستند که فارغ از همۀهای جدابافتههنرمندان تافته

 آفرینند!اند و به زعم خویش زیبایی مینشسته

ـــت که نگارش تاریخ هنر  ـــود و فآغاز میاز اینجا به بعد اس هم هنر به فهم تاریخ هنر تنزل ش

ـــت و آن نمایمی ـــد، اما گاهی این نگاه تاریخی مانع اس د. البته نباید منکر اهمیت تاریخ هنر ش

اش هنگامی است که با نفی سایر مسیرهای شناخت هنر، شناخت تاریخی به معنای پوزیتیویستی

ـــمرد؛ چرا ـــناخت هنر ش ـــخنی از جنبۀکه در اینجا را یگانه راه ش ـــی هنر به میان  نه تنها س قدس

شناخت هنر در دل فرهنگ غیرمادینمی شود. که آن را پدید آورده نیز نفی می ،ایآید، بلکه 

ی بر تقابل انگاری دکارتی مبتنکند؛ پژوهشی که به تبع دوگانهدر اینجا پژوهش اصالت پیدا می

سان پژوهشگر  سوژه و متعلق پژوبنیادین ان یان تنها باشد. در این مهش به عنوان ابژه میبه عنوان 

به موضــوع پژوهش نداشــته باشــد پژوهشــی علمی اســت که پژوهشــگر نســبت و تعلق وجودی 
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 هایی برای غلبه بر آن صورتالبته پس از غلبه این نگاه، تلاش(. 9-4، ص1383پازوکی، )رك: 

به دیدارشــناســی که ســابقه پ (.1387خاتمی، )رك: گرفت همچون پدیدارشــناســی هرمنوتیک

سرل باز سی یعنی  گردد،میپیش از هو شنا سرل پیوند دارد. پدیدار شتر با نام هو شت به ب»بی ازگ

 . باتوجه به اینکه تقریبا همه علوماســت ؛ یعنی مخالفت با تجریدها و ســاختارهای ذهنی«چیزها

سیر نگرش تاریخی شدهغربی ا سوفانی همچون هگری  نگرش، به  اینیدگر بر گریز از ااند، فیل

ی متمرکز شــود که از علم دوری ایاند. شــعر قادر اســت تا آن بر معانشــعر توجه وافری داشــته

ا هســتیِ انســان ر« هنر زیســتن»رو شــعر به منزله نهد. از اینگزینند و علم به آنها وقعی نمیمی

  (.40و  18ص، 1388) شولتز، سازد معنادار می

سلامی متفا ضعیت در عالم ا صدد اما و شتر از آنکه در  ست. در اینجا مخاطب اثر هنری بی وت ا

ـــد، با اثر هنری انس و همدمی پیدا می ـــت که پژوهش در اثر هنری باش کند و از این طریق اس

ـــود. برای تقریب ذهن ماهیت اثر هنری برای او هویدا می ، یدگریاگیری از واژگان هبا بهرهش

ــیح این امر باید گفت که آدمی  ــد:میدر توض ــته باش ــیاء داش  ول،ا تواند دو گونه مواجهه  با اش

ستی(مواجهه  دم ستی )پیش د شاره به حالتی  .(at handVorhandenheit /)د این نوع مواجهه  ا

ــع دا ــتی، رد که ما با آن رابطه نظری داریم؛از وجود ش این نوع مواجهه  به  دوم، مواجهه  تودس

ـــع اشــــانحوه مره میای از وجود ش که  ند  طه غیرک با آن راب در »نظری داریم و موجوداتی ا 

تکیه صرف بر مواجهه  نظری  ما هستند. این اشیاء واجد مأنوسیتی نامحسوس هستند.« نزدیکی

شـــود. ولی در مقابل مواجهه  تودســـتی و در و دم دســـتی موجب ناتوانی از درك حقیقت می

راحت آنکه به صهر روز، بیدسترس بودن، چیزی نیست جز بیان صریح و آشکار چیزی که ما 

براین اساس در حکمت   .(Heidegger, 1962, PP 135-138)کنیم بر زبانش آوریم تجربه می

رد با تی اســت. فدســتی باشــد، تودســهنر اســلامی مواجهه  افراد با آثار هنری بیشــتر از آنکه دم
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 فضــای با ، چنانکه براســاس قواعد معماری اســلامی ســاخته شــده اســتحضــور در یک بنایی 

ــاس آرامش و  معنویت میمعنوی آن ارتباط پیدا می ــای. ولی در عینکندکند که احس د حال ش

صالح بکار گرف ساحت دقیق بنا و نوع م شده در آن نظر او را جلب نکند.م لام فرد در یک ک ته 

ست.در مواجهه  دم ستی بازیگر ا ست، اما در مواجهه  تود شگر ا صرفا تما ستی با آثار هنری،   د

 ،الله در میدان نقش جهان اصفهانهمچون مسجد شیخ لطف ،مثلا اگر کسی با ورود به مسجدی

ستحکام، رنگ و بر مواجهه دم صالح )ا ست نوع م سته به توانش خواهد توان ستی تکیه کند، ب د

ابعاد( و حتی زمان ســـاخت آنها را تشـــخیص دهد. بعلاوه مســـاحت کل مســـجد و محراب و 

ـــمت ـــایر قس ـــات س ـــخص ها نیز قابل ها و مقرنساین بنا همچون محراب، گنبد، پنجره هایمش

ست. سایی ا شناخت همه اینها ماهیت معماری هویدا نمی شنا صرفا اطلاعاتی از با  شود، بلکه 

ظاهر مســجد کســب شــده اســت. البته نباید منکر اهمیت این مشــخصــات شــد و در جای خود 

 ،که در پس این مشخصات حضور دارد ،یشناخت اینها نیز ضروری است. اما حقیقت اثر هنر

م یافت مسجد در خواهیگنبد دستی با شود. مثلا با مواجهه  دمتنها با مواجهه تودستی متحقق می

ـــلیمى نقوش بهکه گنبد  ـــیار ظریفى اس ـــده تزیین بس ـــر خارجى که ش ـــتاره یک به در قش  س

شت شى شده ساخته گوشه اما اینها حقیقت اثر  .و.. شودمى نتهىم رنگارنگ معرق هاىاز کا

رو تنها با گذر از این ظواهر به حقیقت اثر نیست و این حقیقت در پس این ظواهر است و از این

تودســتی ممکن و میســور اســت. در واقع در این از طریق مواجهه خواهیم رســید و این مهم نیز 

ــیر از کثرت به وحدت جلوه ــت که نگرش توحیدی و س ند. البته کنمایی میمواجهه  با گنبد اس

های اثر و توصیف آن نیازمند آشنایی با علم معماری است، دریافت که شناخت ویژگیهمچنان

ار، ت. شرط مهم آن است که رفتشود و نیازمند شرایطی اسحقیقت اثر نیز نصیب هرکسی نمی

دین کردار و پندار مخاطب اثر هنری، متناسب با روح حاکم بر اثر باشد. مثلا شخص کافر و بی
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صر  صص هنر بوده و با عنا شد، در مواجهۀکه متخ شته با شنایی دا شدم اثر آ ستی موفق با د، اما د

ـــت همچون یک فرد متدین که علیدر عین با مفاهیم هنری احال هرگز نخواهد نتوانس لظاهر 

شنایی ندارد مواجهه ستی با اثرآ شد. به هر حال این ای تود شته با انجا گونه مواجهه تا بدهنری دا

ـــا را در گرو بی  نهایت قدماهمیت دارد که زوی، یکی از منتقدان معماری، لازمه ادراك فض

نا می ند. او میزدن در ب به آنجا رویم و در آن »گوید: دا ید خود  قرار گیریم و جزیی از آن با

شویم. باید احساس کنیم که بخشی از آنیم و از لحاظ معیار با فضای آن مجموعه یکی هستیم... 

با تمامی وجود جســـمی و روحی خود و بالاتر از آن با تمامی وجود انســـانی خود، با شـــرکت 

  (.50، ص1376)زوی، « کامل و زنده، فضاها را تجربه کنیم.

گام به دلی نموده و گامر اســلامی، مخاطب منفعل نیســت، اما او باید با هنرمند همبنابراین در هن

ـــکار گردد. این برخلاف پیش رود تا حقایق و معارف اثر هنری از خفا در آمده و برایش آش

یار تماشاگر اغلب از خود سلب اخت»های سینمایی است که سینمای کنونی و حداقل برخی فیلم

حر فیلمی کند، خندد، گریه میتبع اشـــباح و تصـــاویر میســـاز در او اثر نموده و بهمکند و ســـِ

شق میمی سد، ع ساس نفرت میتر ست میورزد، اح سی به او د دهد و گاه دچار کند، لذت جن

شگاه روانیجنون می سای را مخاطب  ،. در اینجا هنرمند(28ص، 1373، )مددپو «شود و راهی آ

 سازد.در مسخَّر عالم نفسانی خویش می

 ، جهان و اشیاء، اعم از اشیاء طبیعی و مصنوعی،باید توجه داشت که در مواجهه  تودستی آدمی

در اینجا «. آن»است و نه « تو»داند که جهان به صورت یک چنان زنده و ارگانیک میرا آن

ولی او تمنای آسمان دارد و اصلا برای کمال و مانا شدن ضرورت  ،زیست انسان در زمین است

رو آدمی میان آسمان و زمین است. اما این پایان کار نیست، بلکه دارد که آسمانی شود. از این

نها باید این دو عامل و نیز تعادل میان آبرای باشیدن میان آسمان و زمین، انسان می»به قول شولتز 
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در اینجا به معنای دانش علمی نیست؛ بلکه مفهومی وجودی است که « فهمیدن»لفظ «. بفهمد»را 

 «کندمی« در خانه بودن»بر تجربه معناها اشاره دارد. زمانی که محیط معنادار است، انسان احساس 

مؤدی به فهم کانتی  ،. این همان مواجهه  تودستی است. اما غیر از این(43، ص1388)شولتز، 

کند. خانمانی میکند و چه بسا احساس بینمی« در خانه بودن»دمی احساس شود که دیگر آمی

ها، معانی انههایش از نشیابد و براساس تجربهبعلاوه آدمی با مواجهه تودستی احساس تعلق نیز می

ه شود کو عملکردهای مکانی همچون مسجد، معنی و شخصیتی برای مکان در ذهن متصور می

 (.46، ص1378)پروند،  های دیگر استد و متفاوت از مکاندر نزد او منحصر به فر

سان درباره اثر هنری دو نحوه نگاه وجود دارد: گاهی اثر یک امر سپری شده است که در بدین

هایت شود و نحیات تلقی میبی شود. در اینجا اثر جسمی مرده ومکانی مانند موزه نگاهداری می

ثر توان به این اکنند. اما نگاه دیگری هم میو جرح می واکنش مخاطبان آن است که آن را نقد

 مند تلقی نمود. در اینجا مخاطبای مرده، بلکه اثری حیاتداشت و آن اینکه اثر هنری را نه شع

و از  کندخطاب می« تو»یابد که از سویی اثر هنری مخاطب را همچون با اثر چنان ارتباطی می

که  گیرد. در این نگاه اخیر استبه مثابه دیگری در نظر می سوی دیگر مخاطب نیز اثر هنری را

تواند موجب شکوفایی می نیزدل شده و تواند هممخاطب با هنر اسلامی و اثر حاصل از آن می

 تزمینه کربن معتقد اسدر این  دارد.از اسرار غیب و عالم فرامادی پرده بر فطرت مخاطب شده و

 بازهدایت مخاطب به سرمنشأ وتأویلی که  برد؛بهره می« تأویل»اثر هنری از با  آدمی در مواجهۀ

 حال آشکارگی امر پنهان شده.تفاء ظاهر و پدیدار است و در عینازلی اثر است. تأویل اخ نمونۀ

داند. حال اگر مراد از هرمنوتیک را نه دست یازیدن کربن چنین طریقی را کشف المحجوب می

ت دهد، هرمنوتیک با تأویل قرابز ظهوری بدانیم که در ما رخ میبرداری ابه مفاهیم، بلکه پرده

فعالیتی  زآلود ویابد. در اینجاست که هرمنوتیک انفتاح معنای پنهان شده و آشکارگی امر رامی
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سرّ این امر در آن است که صورت خیالی هنر اسلامی،  .(Cirban, 2020, PP 3-6) شاعرانه است

کند، بلکه متکفل محاکات انوار جمالیه حق تعالی است: نمی از صرف صور مادی دنیا تقلید

همان انواری که عالم هستی تنها در پرتو آن محلی از اعراب دارد. البته این امر تنها مرتبط به 

هنرمند نیست، بلکه مخاطب اثر هنری نیز در این امر سهیم است. ایشان در دریافت و فهم اثرهنری 

داند می الهی د و فهم عالم را در واقع فهم جلوةسلسله ممکنات توجه داربه غایت الغایات و منتهی 

. سرّ این امر در آنجاست که هرچند مخاطب اثر هنری (117ص ،1ج ،1419)صدرالدین شیرازی، 

شود، اما منشأ اثر هنری را در ورایی فراتر از عالم گذر ظرف حسی با اثر هنری مواجهه میاز ره

رو با مشاهده زیبایی منطوی در آثار هنری، در زیبایی حسی و اند. از ایندماده و ظرف حس می

سان از زیبایی کند، بلکه آن زیبایی را برگرفته از جمال الهی دانسته و بدیندنیوی آن توقف نمی

بنابراین هرکسی  .(173ص ، 7ج )همان، کندآفرین عزیمت میبه صقع جمال حسی و دنیوی

 اطب اثر هنری در عالم اسلامی باشد.لیاقت آن ندارد که مخ

 ها هست بسی محرم اسرار کجاستنکته     آن کس است اهل بشارت که اشارت داند

 .(31، ص1382)حافظ، 

صیتی فرد در ادراك زیبایی و  شخ ساختار  صوص محققان غربی نیز تأکید دارند که  در این خ

رو و از اینکند ها را دریافت میگرا  بیشتر پیچیدگیاثر هنری تأثیرگذار است، مثلا انسان درون

م د که دارای توازن و نظدهچنین فردی سبکی از معماری را ترجیح مید. شوتر اشباع میسریع

  .(68، ص1395)گروتر،  شدبا

 فرایند ادراك اثر هنری .3

ری یاید. مخاطب اثر هنشرط لازم شناخت آدمی از اثر هنری در برقراری ارتباط با اثر تحقق می

رو نکند. از ایارتباط برقرار می آندر هنگام مواجهه با اثر هنری ابتدا بواســطه حواس ظاهری با 
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صدرایی درباره  سی میابتدا رویکرد حکمت  صار برر صدرا در حواس و بالاخص اب شود. ملا

ست که نفس محل و قا ساس خلاق و فعال بودن نفس قائل ا صار و دیدن، برا ل پذیرش بتبیین اب

ــت که از اشــیای خارجی بر آن  های منتقل شــدةصــورت از خارج یا محل انعکاس نوری نیس

شیرازیمی صدرالدین  ست) شئون نفس ا صری از  صورت ب -179ص ،8ج، 1419، تابد، بلکه 

ــت که می180 ــم و گوش نیس ــاهده می(. در واقع این چش ــت که بیند و مش کند، بلکه نفس اس

(. البته این نظر به نفی کارکرد حواس ظاهری در فرایند 166، ص6جشـنود )همان، بیند و میمی

شـــود، بلکه حواس ظاهری صـــرفا شـــرط لازم ادراك و علت معده هســـتند ادراك منجر نمی

ـــت )همان،181، ص8و ج 317ص ،3جان، )هم  ،6ج (. تحقق ادراك نیازمند التفات نفس اس

ط عقل توس تا نفس صورت نوری افاضه شدة (. البته برای اتمام مرحله ادراك نیاز است162ص

(. ملاصـــدرا فرایند عملکرد ســـایر حواس را نیز مانند 317ص ،3جفعال را ادراك کند )همان، 

(. با این اوصاف برای تحقق ادراك حسی چند شرط 166، ص8جداند )همان، فرایند ابصار می

 لازم است که برخی از آنها عبارتند از: 

آگاهی. مثلا برای آنکه  سوم، توجه و التفات مدركِ؛ دوم، حضور شع مادی نزد مدركِ؛ اول،

نواهای حلال لذت برد، صــرف به گوش خوردن کافی نیســت، بلکه باید فرد به آن شــخص از 

شد. شغول با سپردن به آن نوا غافل بوده و به غیر آن م  هارم،چ گوش کند؛ یعنی نباید از گوش 

ـــخص ادراك ـــلامت مزاج و طبع ش ـــ پنجم، قوت قوه مدرِکه. کننده؛س خص از برای آنکه ش

سالم باشند. بخش های فرحها و شنیدنیدیدنی لذت برد، لازم است به ترتیب چشم و گوش او 

ـــورت نه تنها لذت نمیدر غیر این ـــود.برد، بلکه گاهی دچار رنجش و آزردگی هم میص  ش

صله. شم، فا شیم به تبع  ش ست. وقتی از امر زیبا دور با سی موثر ا نزدیکی و دوری در ادراك ح

ست. البته این به معنای ن ساس لذت نیز کمتر ا ست. به هر حال برای لذت اح زدیکی زیاده هم نی
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وافر از صورت زیبای محسوس باید حواس در موقعیت مکانی مناسبی باشند )رك. همو، بردن 

شع تحقق 150-149، ص1354 سب برای ادراك  ست که زمینه منا (. به هر حال با تحقق اینها ا

 یابد.می

ست که  سی آن ا ساس حکمت متعالیه وجود مادی، یکی دیگر از نکات مرتبط با ادراك ح برا

حتی برای خودش هم پنهان اســـت. حضـــور شـــع مادی برای خودش، عین غیبتش از خودش 

ــت. از این ــور ندارد )همو، اس رو موجود مادی نه برای خود و نه برای هیچ موجود دیگری حض

صدرا را قائل به تعطیلی علم به ماد150ص ،6ج ،1419 ساس آیا باید ملا س(. براین ا ت؟ یات دان

ــدرا علم به مادیات از طریق وجود مادی ــیح آنکه هرچند ملاص ــت. توض ــخ منفی اس ا راش پاس

داند. در داند، اما در عوض علم به مادیات را از  طریق وجود مثالی آنها ممکن میغیرممکن می

ـــت که البته این ـــیاء مادی، وجود مثالی وجود برتر آنها اس ها آنهمانی وجودی میان واقع در اش

ــمنا رابطه میان مرتبه بالاتر و پایین ــت. ض ــت. در این میان علت همه برقرار اس تر، رابطه علّی اس

 کمالات معلول را دارا است. 

الظاهر و در نگاه عرفی با وجود مادی اثر براین اســاس آدمی در هنگام مواجهه با اثر هنری علی

ستقیم موجود مادی اثر هنری نیست که بطورمواجهه مستقیم دارد. اما براساس نگاه حکمی این 

که مورد ادراك واقع مورد ادراك واقع می مادی اســـت  قت این اثر هنری  که حقی ـــود. بل ش

همه معانی و حقایق موجود در عالم مادی  شــود، حقیقتی که غیرمادی اســت. توضــیح آنکهمی

محل ظهور حقایق واجد صـــورت مثالی هســـتند که با کمالات آن مطابقت دارند؛ چراکه مثال 

. با این اوصـــاف یک اثر (98، ص1375)قیصـــری، بوده و هر حقیقتی از اســـم ظاهر بهره دارد 

شکل  صرفا همین  ست،  شده ا ساخته  سلامی  ساس معماری ا سجدی که برا هنری مثلا بنای م

ای است ظاهری که تشکیل شده از سنگ، آجر، خشت و...نیست. بلکه اینها همه ظاهر و پوسته
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ــت. در اینجا مخاطب اثر هنری پیکر که حقیق ت آن نه در عالم ماده، بلکه در عوالم فرامادی اس

ـــت، ادراك نمی الی کند، بلکه حقیقت مثمادی بنا را که رقیقه و نازله یک حقیقت فرامادی اس

کند. با عنایت به رابطه علی میان حقیقت مثالی و رقیقه مادی آن، با علم به این بنا را ادراك می

ـــود.یعنی پیکر مادی آن نیز علم پیدا می ،ت مثالی به عنوان علت، به نازله آنحقیق مهم  کتهن ش

سات مخاطب  سا ست که در وهله اول اثر هنری در اح سط مخاطب آن ا در درك اثر هنری تو

ـــت از راز نهفته و معرفت منطوی در اثر  ـــدد اس ـــت که گویی مخاطب درص چنان اثرگذار اس

های خویش را تواند احســاســات و نگرشر این فرآشــد آشــکارگی نمیبرداری کند. اما دپرده

رو چه بســـا احســـاســـات خویش را نیز در اثر هنری مشـــاهده کند؛ الهلالین بگذارد. از اینبین

ـــاتی که هنرمند از آنها بی ـــاس ـــاس میاحس ـــت. براین اس توان گفت که مخاطب یک خبر اس

شاهده سعه وجودیی کهم ست که در حد  صرفا دریافت گر منفعل نی ی کننده معارف منطودارد 

است کند. این بازآفرینی تا بدانجدر اثر هنری باشد. بلکه او در هر مشاهده، اثر را بازآفرینی می

که اثری دینی در نزد فردی غیر دینی درنظر گرفته شــود و گاهی فردی به دلیل عدم آشــنایی با 

را دینی در نظر بگیرد. در اینجا باید از تنوع مراتب فهم اثر  های هنری، اثر غیردینینر و قالبه

 هنری نیز سخن گفت.

نبه معرفتی تر بوده و از جالبته در خصوص ویژگی هنر دینی و حکمی باید گفت که اگر اثر فنی

سعه وجودی لا شد و همچنین مخاطب نیز  شد، اثر هنری آگاهوالاتر برخوردار با شته با  زم را دا

بتر بودبخش نابراین هه و  هد بود. ب ـــتای معارف منطوی در اثر خوا بازآفرینی نیز در راس علاوه 

معارف منطوی در اثر و بهره مخاطب از این معارف در یک راســـتا هســـتند و بســـته به درجه و 

باطی  یان فهم و وجود ارت به تعبیر کربن م ـــی بگیرد.  به ممکن اســـت یکی بر دیگری پیش مرت

 ییرغو ت ،نحوه وجودحالات فهم مطابق است با در واقع  . ,P.4)2020(Cirban ,ناگسستنی است 
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ـــت با تغ نحوةدر  ـــتداد وجودی مؤدی به وجود ةدر نحو ییرفهم متقارن اس ـــاف اش . با این اوص

رو ز اینا معرفتی نیز بالاتر است. رچه سعه وجودی والاتر باشد، مرتبۀشود؛ هاشتداد معرفتی می

ـــی فرد  هه  حس گام مواج هده میدر هن یک اثر را مشــــا مه  یک اثر هنری، ه ند، لیکن با  کن

های افراد از اثر متفاوت از یکدیگر اســـت. تا آنجا که به ندرت دو ها و حتی دریافتبرداشـــت

ست که  سرّ این تفاوت در آن ا شاهده یک اثر هنری دارند.  سانی از م صور کاملا یک شخص ت

 ریافت موثر هستند. سه عامل موثر عبارتند از:های حسی عوامل دیگری نیز در دعلاوه بر اندام

 برد؛میسردریافت پیام در آن به.وضعیت روحی فرد و محیطی که به وی به هنگام 1

 .شخصیت فرد و افق فکری و همچنین ذکاوتش؛2

 (.33، ص1395گروتر،  های اجتماعی فرهنگی )رك:و زمینه های ارثی.ویژگی3

وجود شــخص  کننده نحوةه تعیینتجدد این معرفت اســت ک این در حالی اســت که در دورة 

 وجودی والاتر. البته بر محققان پوشیده نیست که بعد از کانت هرچه شناخت بیشتر، مرتبۀ است.

شناخت منحصر به عالم پدیدار شد و همچنان که کبوتر توان پرواز در بالای جو را ندارد، هیچ 

 اشد، و اصلا چنین ادعایی توهم است!نفسه بتواند مدعی شناخت شع فیکس نمی

 تأثیر اثر هنری در شاهد  .4

 رو نه تنها علت پیدایشپیکر مادی اثر هنری خودش حاصــل افکار و نیات هنرمند اســت. از این

اثر هنری، بلکه در دلیل شناخت اثر هنری نیز نه شع مادی، بلکه حقیقتی فرامادی است. در این 

ست که در ارتباط مخاطب اثر هنری با اثر هنری، ارزش ته های نهفمیان یکی از نکات مهم آن ا

ــل تأملات هنرمند به عنوان آفرینشاثر نقش مهمی دارد، ارزشدر  ــان حاص  گرهایی که خودش

های مضمر در اثر شده و ناخودآگاه اثر هنری است. به عبارت دیگر مخاطب تحت تأثیر ارزش

کند، چه بســا هنرمند را نیز نشــناســد و نام و نشــان او را نداند یا با او فاصــله دلی میبا هنرمند هم
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گر افکار هنرمند اســـت، مخاطب اثر هنری باشـــد. اما باتوجه به اینکه اثر هنری حکایت داشـــته

شــود. البته نباید منکر وجه زیباشــناختی اثر در جذب مخاطب شــد، اما همین وجه جذب اثر می

همه و همه به تبع باور  ،نیز تحت تأثیر باورهای هنرمند است: انتخاب رنگ، شکل، مواد و قالب

شکل میقق میهنرمند تح نها گیرد، اما این ظاهر تیابد. در واقع هرچند مخاطب ابتدا با ظاهر اثر 

ــت که مخاطب بدین طریق از ظاهر فراتر می ــت که معبری اس رود. در واقع اثر هنری نمادی اس

ــه هنرمند برای انتقال مفاهیم بهره می ــمامی به منص برد. در اثر هنری مفاهیم بطور ملموس و انض

رّ اینجا اســت که ســ کنند.رســند و از این طریق اســت که با مخاطب ارتباط برقرار میظهور می

شــود. همه هنرمندان درصــدد هســتند که اثری زیبا خلق جذب افراد به آثار هنری مشــخص می

ـــت. دلیل این تفاوت در افکار و نیات و  کنند، اما تلقی هریک از زیبایی متفاوت از دیگری اس

شــود، مندان با یکدیگر اســت. هنگامی که مخاطب با اثر هنری مواجهه میباورهای متفاوت هنر

اکه شود؛ چرهرچند همه آثار به زعم تولیدکنندگان آثار زیبا هستند، اما او جذب همه آثار نمی

مخاطب به عنوان یک انسـان واجد باورهایی خاص اسـت. او تنها جذب آثاری خواهد شـد که 

 و فرهنگی او و مرتبط با این بافت هستند. در راستای باورها و بافت فکری

، 3، ج1419اش است )کلینی، ن دینیبرادرا بنابراین هنرمند اسلامی به مثابۀ مسلمان حقیقی، آینۀ

ــی و (. از این426ص ــاهد و مخاطب اثر هنری را از بند هیجانات حس رو هنر دینی طبیعتا باید ش

سانی و هوش نظری و طبیع سات نف سا شریانفعالی و اح ساس ت خاص ب اش برهاند و در او اح

ســر و رازی که  (.74، ص 1376و بیدار کند )ســتاری، شــگرف را زنده « ســرّ و رازی»دریافت 

شم دل می ست، لیکن به نیروی خیال و یا به چ شهود نبوده و به زبان نیامده ا ساس ب بیند.م راین ا

ـــکل و قالبی بهره می در انتقال مخاطب به عوالم فرامادی  برد تاهنرمند در تولید اثر هنری از ش

سـوره بقره را به  285شـهادتین در آیه  شـته باشـد. مثلا خوشـنویس گاهی کلمۀتأثیر بسـزایی دا
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اســت. چه بســا در مخاطب های واو همچون پاروی قایق نویســد که اتصــال حرفطریقی می

 (.25، ص1380دهد )شیمل، قایق رستگاری باشد که مومنان را به بهشت سیر می تداعی کنندة

ـــلامی، قالب و محتوا نیز به وحدت و عینیت باتوجه به نگرش توحیدی و وحدت گرایی هنر اس

ه ککنند. در حالیبه آسمان دلالت میرسیده و در یک تجلی واحد، بالذات مخاطب خویش را 

به  های کمی زیباییرو هرچند در ظاهر با توســل به جلوهت. از اینگرا اســحقیقی تجزیههنر غیر

 (.66، ص1387کند، لیکن از باطن میل به تجزیه دارد )آوینی، وحدت و زیبایی تظاهر می

یکی از خصوصیات برخی آثار هنری در عالم اسلام که بر دلالت مخاطب به آسمان تأثیرگذار 

ــت. نقش افقی ب ــت، نگرش افقی آثار اس ــی اطلاق میاس ــود که از تمام جهات به یک ه نقش ش

قش صورت نسازد. بدینحال معنا را منتقل میینشکل قابل خواندن، درك و معنی باشد و در ع

افقی از تمامی جوانب ارزش یکسانی داشته باشد و عناصر آن همسان و به یک اندازه واضح و 

ها، کاریتوان به نقش شمسه در کاشییتأثیرگذار باشد. از جمله نقوش افقی در هنر اسلامی م

ها اشــاره نمود. در نقش شــمســه هر تعداد وجهی که داشــته ها و همچنین نگارگرینقوش قالی

ترین ویژگی افقی مهم 1نگاه به آن از هر طرف یکســان اســت.باشــد، مانند خورشــید اســت که 

ـــلامی نگاه از بالا ـــتبودن در هنر اس ها تا حدی که پدیده ،، دور و بطور موازی به جهان اس

صوری خود را از کف می شده و ماهیت  شوند که مثالی دهند و مبدل به مفاهیمی میتجریدی 

به ذات حق و معبود یکتا رهنمون می بالا، از عالم حقیقی بوده و در نهایت  گردند. در نگاه از 

صل می صویری واحد از اجزاء متکثر حا ضور ناظر در  حال که امکانآید. در اینجا در عینت ح

علاوه در این فضــا انســان هشــود. بتمام نقاط میســر اســت، باعث حذف ناظر و یا فردیت او می

                                                             

 (.143، ص9ج ،1419داند )صدرالدین شیرازی، . ملاصدرا خورشید را را مثال عقل فعال می 1
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ـــوق می ـــتری یافته و خلاقیت ذهن او را به لایتناهی س ـــت بیش ری دهد. البته رابطه آثار هنفراس

سلامی و نقوش افقی صوص من ،ا ست، عموم و خ شخیص نی ست و در برخی آثار قابل ت وجه ا

سلامی، ل شود )ا شف آن باید به معنی اثر و منطق افقی بودن رجوع  -5، ص 1390یکن برای ک

سبت ابتهاج و بهجت و هنرمند اسلامی و همچنین حکیمی که مخاطب هنر اسلامی است، ن (.18

د دانمیمتناهى در حکم نســـبت متناهى به غیر رالذت حاصـــل از لقاى حق به لذات جســـمانى 

ـــتیانی،  به زیبایی حقیقی و لذت (.  از این103، ص1381)آش ـــتر از هر زیبایی و لذتی  رو بیش

اما گاه فردی به دلیل برخی   .(78، ص1383سینا، )ابن شودبدان مبتهج میعقلانی توجه داشته و 

کند، ولی از آن لذت نبرده و چه بســا از های عالم را ادراك میموانع و امراض نفســانی، زیبایی

شتی لذت می ضحکه میبرند و ز شیرازی، حتی عرفای بالله را م صدرالدین  ، 1، ج1366کنند )

 (. 520ص

  عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد              ناز پرورد تنعم نبرد راه بدوست

 (129، ص1382)حافظ، 

 یدر سعادت و شقاوت مخاطب اثر هنر یاثر هنر نقش  .5

ــزایی  ــقاوت مخاطب خویش تأثیر بس ــعادت و ش دارد. اثر هنری باتوجه به جنبه اثر هنری در س

تأثیرگذار اســـت.  بایی و جذاب خود، مخاطب را جذب نموده و در کنش و گرایش فرد  زی

 دهی در مسیر سعادت و یا شقاوت بسته به مسیری دارد که هنرمند در آن گام نهاده است.جهت

ست. این حقیقت گاه در افق  سرزمین حقیقت ا سایر و طایر  ضیح آنکه هنرمند  شی  عالمتو عر

توان ، و گاه در ساحت فرشی نفس و شیطان. براین اساس میشودگشوده میملکوت به هنرمند 

ند: از کوزه کگفت بســته به اینکه هنرمند متذکر چه اموری باشــد، قوه خیال خود را تربیت می

ـــأت گرفته از زیبایی باطن ـــت. غزالی زیبایی ظاهری اثر هنری را نش  یهمان تراود که در او اس
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هر شخصی حُسن تصنیفِ مصنف و حُسن شعرِ شاعر...را بنگرد ... »گوید: خالق اثر دانسته و می

، الجزء الخامس، 2009)غزالی،  «در واقع خصایص حُسن و نیکی باطن ایشان مشخص شده است

ــیرت و تر(. 17ص ــن باطن و کنه اثر هنری نیازمند معرفت، بص ــخیص حس ت خاصــی بیالبته تش

باز نمیهرکس بر بوده و از عهده به فاعل آن  ـــن و قبح اثر هنری  ـــلی این حس آید. عامل اص

گردد. بطور کلی نفس با هر تعلقی که دارد، در حالاتی مانند خواب به مشاهده صور مربوط می

شد، با فراغت موقت بدان تعلق می صل با سماوی مت پردازد. مثلا اگر نفس به عالم عقل یا نفس 

صـــورت مثالی نازل شـــده از عالم عقل  لت رؤیا و یا یقظه به مشـــاهدةدر حااز تدبیر بدن یعنی 

ـــور خیالیمی ـــد، ص ـــته باش معنا یاش نیز بپردازد. اما اگر بیش از هرچیز به دنیا تعلق خاطر داش

توان برای ابداع و خلاقیت هنری بطور کلی دو مرتبه در نظر گرفت خواهد بود. براین اساس می

 و وجه دیگری به عالم غیب و آخرت. دنیاکه وجهی به عالم شهادت و 

 وجه دنیوی  .5.1

های دنیوی است. این افراد اند و نفس آنها مدخل تصویر و تمثیلآدمیانی که در مرتبه حس

صوری که در اختیار دارند فقط صور خیالی آن محسوسات است که از عالم طبیعت به عالم مثال 

آفرینند که عین تخیل خود، اشیایی در عالم ملک می یافته است. آنان با بهره از قوةنفس راه 

بر هستند خهمان صور خیالی یا ترکیب جدیدی از آنها است. اینها ظاهربین بوده و از کنه عالم بی

 نحراف قوةا و چه بسا امری کریه را زیبا بپندارند؛ چراکه غلبه احکام محسوسات بر انسان موجب

م مثال شده و همچنین از نسب و ربط دنیا به آخرت غافل خیال از ادراك حقایق موجود در عال

 شود.است که از حدیث نفس حاصل می هستند. مثال بارز وجه دنیوی خیال،  رویاهایی

 وجه اخروی .5.2

ود در شدت اتصالی که به حقایق موج عالم ارواح قوت بگیرد، نفس بواسطۀاگر نسبت نفس به 
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یابد. چنین نفسی مدخل وحی و الهام است. درمی« علیهاعلی ماهی »عالم برزخ دارد، حقایق را به 

اند در اینجا معانی و حقایق از عالم خیال مطلق و حتی عالم عقل در مرتبه خیالی ادراك تنزل یافته

مصادیق  جملۀ ازمادیت بپوشند.  تا مرتبهِ حسی تنزل یافته و جامۀ و حتی ممکن است آن تصاویر

و تجسم جبرئیل بر پیامبر اعظم  (17)مریم:  مریم بصورت انسان این امر تمثل جبرئیل بر حضرت 

بطن عالم هستی  اد واجد وجه اخروی قادر به مشاهدةدر قامت دحیه کلبی است. همچنین افر

یرازی، درالدین ش)صدیدند ای زشت میباشند: مثلا پیامبر اکرم، شیطان را تنها در قالب چهرهمی

 . (487، ص1375آشتیانی،  ؛471-470، ص 1354

بر اســـاس این دو وجه، بطور کلی دو گونه خیال متصـــور اســـت که البته هریک از این دو نیز 

 درجات مختلفی دارند:

گاه که ساحت مُلکی نفسانی و شیطانی وجود آدمی در اثر هنری خیال موهوم )مذموم(: آن .1

 (.95، ص1995فارابی، رك: شود )ظاهر می

 شود.ملکوتی وجود انسان در اثر هنری متجلی میگاه که ساحت خیال محمود: آن .2

 تادسد هاغیبم چه مژده عالمسروش      میخانه دوش مست و خرابه گویمت که به چ

 (42، ص1382حافظ، )

(. 173-170، ص1381، الحسینی البته هر دو قسم خیال نیز دارای شدت و ضعف است )رك:

هریک از این مراتب بسته به نحوه فهم و ادراك منزلت آدمی در علیا و سفلی و واجد بودن مقام 

(. هرکه واجد نفس 340ص ،1360 اش است )صدرالدین شیرازی،او و به قدر سعه وجودی

های جسمانی و ذائقه عقلانی منزه از کدورات باشد، قادر به باصفا، سرشت پاك از آلودگی

ذن ن عقل بوده و تنها به ااشراق زیبایی خالص الهی خواهد بود. خیال چنین شخصی، تحت فرما

و هدایت او فعالیت دارد. بالنتیجه هرچه از انسان صادر شود همه زیبا و خیر است. محصول 
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هنر است. اما آنکه طالب صرف لذات حسی، و درافتاده در مهبط ترین نابهنرمند در این حالت، 

یقتا آنچه که حقشیطان بوده و اشیاء برخلاف  الش تحت سیطرةشهوات حیوانی است، قوه خی

شود: مثلا حق را باطل، باطل را حق، زیبایی را کریه و زشتی را لذیذ هستند، بر او آشکار می

بیند. بالنتیجه هرچه از چنین انسان صادر شود، کریه و شر است. این شخص تا بدانجا پست می

نین شخصی ند. چداکه زیباترین زیبایی عالم هستی است، کریه می ،شود که ذات حق تعالی رامی

 گوید:با خود می

  اى نوش لبان، چو زهر نابى بر من             اى راحت دیگران، عذابى بر من

 (166و165، ص1381/ صدرالدین شیرازی، 102، ص1995فارابی، )رك: 

ماء و گاه اسبنابراین در صورتی که هنرمند واجد خیال محمود باشد، عالم تماشاگه راز و تجلی

بیعت آفریند نه از طشود. مثلا عارفی و حکیمی که داستان یا شعری میحق می صفات حضرت

ست، نه ترکیب کنندة تقلید کورکورانه ست، بلکه ا کرده ا صور و خالق آن ترکیب ا و صرف 

حســی اشــیاء را  د هم در مرتبۀ خیال و هم در مرتبۀتوانخود خالق صــور اســت. چنین فردی می

 همه کس قادر به انجام نیستند.  بیافریند و این کاری است که

 ستان خداستبُرویان آن خیالاتی که دام اولیاست            عکس مه

 (37، ص1373)مولوی، 

شد، عالم پیشاما اگر هنرم ست. ند واجد خیال مذموم  سانیات او نی روی او چیزی جز اوهام و نف

ست، چنین فردی با توجه به اینکه از حقایق ملکوت بی ات بلکه ناگزیر از طبیعت نه محاکبهره ا

ی تاحدی متأثر از اثر هنری و کند. با این اوصــاف ســعادت و شــقاوت مخاطب اثر هنرتقلید می

سان، آن مهم سلامی با علم به این فقر ذاتی ان ست. در این میان هنرمند در هنر ا تر آن خالق اثر ا

ـــته  س هنر دورةکند. اما برعکدآوری میرا برای مخاطب به انحاء مختلف یا جدید، با برجس
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ــی مخاطبان از آن  ــعی در غفلت و فراموش کردن نیازهای مادی و حتی ایجاد نیازهایی کاذب س

ندفقر ذاتی  یک اثر،  .دار فدار بودن  یک اثر هنری و پر طر به  طب  خا جذب م ـــرف  ته ص الب

وش و جذب ای که ارزش هنر را صرفا به فرحکایت از ارزشمند بودن یک اثر ندارد. در جامعه

ـــود و دیگر فاقد ارج و قرب کنند، هنر تبدیل به یک کالای تجاری میمخاطب منوط می ش

 شود. البته جذب مخاطب مهم است، اما این اهمیت جنبه فرعی دارد.مطرح در هنر حکمی می

ــتای همین  ــلام به مجاز و حرام نیز در راس ــرع مقدس اس ــیم هنرها در ش ــت، تقس ــایان یاد اس ش

است، به دلیل تأثیر هنر است. هنرهایی که از سوی شارع مقدس حرام اعلام شده گذاری ارزش

ــت. البته این حرمت به چند دلیل می کنندةگمراه ــد: محتوااین هنرها در مخاطب اس ی تواند باش

تواند اثر، قالب هنری اســتفاده شــده، غایت و مقصــود اثر. یک یا چند دلیل از دلالیل فوق می

خاص بشود. در اینجا ممکن است آفتی که هنر خاص مبتلا به آن شده  موجب حرمت یک هنر

تردید چنین هنری هرگز جایز نخواهد بود. است، ذاتی آن هنر خاص باشد و زدودنی نباشد. بی

ــرط فقدان مانع و آفت  ــد. با زدودن آن آفت به ش ــی هنر باش ــت، آن آفت عارض اما ممکن اس

 سازی از جمله این هنرهاست:مجسمهدیگری، این هنر جایز خواهد شد. مثلا 

آن همچون  قدر نهی شده است که انجام دهندةنسازی و تنقیش صور آاول. در روایات مجسمه

شدیدترین عذاب ستی میهشوند. اما آیا بها واقع میقاتل انبیاء، در قیامت مورد  ن همه توان ایرا

ا هر نگاری را بسازی و شمایلنه مجسمهتوان هرگونواهی را به مطلق این کار تعمیم داد؟ آیا می

تل نفس دانســـت؟)رك: با ق ـــی،  نیتی برابر  یا می .(210، ص13، جه1408نوری طبرس توان آ

سمه صویرگر )رك:شدیدترین عذاب قیامت را برای مج سلم بن حجاج، بی ساز و ت ، 9تا، جم

ست کار هر 71، ص4، جم2007، یبخار ؛5737ص سمه(در نظر گرفت؟ آیا ممکن ا سازی مج

( دانست؟ پرواضح است که 210، ص 13، ج1408نوری طبرسی،  را ضدیت با خداوند )رك:
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ــی ــمه گناه نقاش ــورت عادی )غیرو مجس ــازی به ص ــتی( برابر با پیامبربتس ــی نپرس بوده و کش

 های قیامت دانست.توان این امور را مشمول شدیدترین عذابنمی

ضرورت دوم. باتوجه به اینکه در برخی روایا سمه»ت  ستن مج ستور بر « شک تخریب »در کنار د

 ت: را مانند این دو در نظر گرف« سازیمجسمه»توان قرار گرفته است، می« کشتن سگ»و « قبور

بنا به روایتی جبرئیل درصــدد شــرفیابی به حضــور پیامبر بود، اما پس از اجازه پیامبر، جبرئیل از 

ــتنکاف نموده و گفتای که پیامبر در آنجداخل شــدن به خانه ه، إنّا معاشــر الملائک: »ا بود، اس

هایی ســگ ها را بکشــند، بجزبنابراین پیامبر دســتور دادند که همه ســگ«. ندخل بیتا فیه کلبلا

شکاری و نگهبان که منفعت می سانندهمچون  سی،  ر . )127-126، ص16، ج1408)نوری طبر

ون هایی همچنیست، بلکه غیر از سگبراین اساس مراد از سگ در روایت مذکور، مطلق سگ 

 . سگ شکاری و سگ نگهبان است

در برخی روایات، در کنار قتل سگان، ضمن نهی از حضور تصاویر، بر از بین بردن قبور نیز 

در این خصوص نیز باید گفت، برخی مردم  .(306ص، 3، جق1409، یحر عاملتأکید شده است)

اء بنا به روایتی، یهودیان قبور انبی. کردندمقابل آنها سجده میجاهل، قبور را عبادت نموده و در 

رو پیامبر از این  .(455گاه خویش قرار داده و مورد لعن خداوند قرار گرفتند )همان، صرا سجده

 .(562کنند )همان، صمأمور از میان برداشتن قبور می )ع( را ، امیرالمومنیناکرم )ص(

اند که همچون عصر جاهلیت و برخی شمایل و صُوَری تحریم شدهسوم. ظاهرا تماثیل، نقوش، 

شرکانه، م ؛ همان صوری که صورتگرشان با نگرةشده استسان بت پرستش میدوران بدوی به

ید این ساز بودند. مؤبه زعم خویش در صدد خداسازی و بالتبع پرستش خدایان تصنعی و دست

 شود که حضرتراجع به وظایف اقتصادی مردم سوال می )ع(امر روایتی است که از امام صادق

صویرگری می صوص ت صنایع نام برده و در خ صَاوِیرِ مَنْصَ »فرمایند: از برخی  صُنُوفِ التَّ ا لَمْ عَۀِ 
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ُلَ الرُّوحَانِ هیاکل »در این روایت، « مثل روحانی»مراد از  .(335، ص1401، حرانى)« ییَکُنْ مُث

ست.« عبادت سترو از این ا سان و حیوان نی صویر ان شمول ت  ،1379 )خمینی)ب(، این حرمت م

 .(274-273، ص1ج

اعراب  ، برخی از)ص(های مکه توسط پیامبر اکرمشکنی و برانداختن بتچهارم. پس از شمایل

ها که از اجدادشان به ارث رسیده بود، عُلقه داشتند. شان نسبت بدان شمایل و بتهنوز در قلب

ضرت از این سولرو ح ستور بر تحریم  )ص(ر ساس کفر و بنیان شرك، د شدن ا جهت برچیده 

توان گفت که مشــع برخی جهّال در تعظیم و بزرگداشـت شــمایل و صــور دادند. به عبارتی می

ست:  ست و در مقابل مرام ائمه هداه در تحقیر آنها ا  «الأعاجم تعظّمه و إنّا لنمتهنه»تماثیل بوده ا

 ةمبارز ۀسازى، منع اسلام به خاطر مسئلمجسمه وضوعدر م(. 308، ص5، ج1409)حر العاملی، 

به صراحت پرستى امروز بت امبر ساخته شده بود،اى از پیاگر مجسمهاحتمالا  پرستى است.با بت

 (.562، ص22، ج1389وجود داشت )مطهری، 

ـــد که مهمپنجم: با رجوع به کتب فقهی به نظر می ـــاویر و ترس اثیل، مترین دلیل بر حرمت تص

ــت که « اجماع» ــد. این در حالی اس ــیعی جایگاهی مبهم دارد؛ چه از نظر « اجماع»باش در فقه ش

ـــیدکریمی، پیدایش، چه از نظر   .(123-87: 1393ماهیت و چه از نظر حجیت و اعتبار )رك: س

مجتهدین بر آن مســأله اتفاق نظر داشــته باشــند. این  جماع تا زمانی اعتبار دارد که همۀعلاوه اهب

 زی و ساخت شمایل مورد اجماع نیست.سادر حالی است که حرمت مطلق مجسمه

سوال  سخ  ست:  1222رهبر معظم انقلاب در پا سیم »چنین گفته ا شى و تر سمه و نقا ساخت مج

ـــى و چهره موجودات و لو ذى ـــکال ندارد. همچنین خرید و فروش و نگهدارى نقاش روح اش

 . «و ارائه آنها در نمایشگاه هم اشکال نداردمجسمه جایز است 

های مذموم و ناپسند سازی که ... از انگیزهمجسمه»گوید: می 3037الله جناتی نیز در مسأله یتآ
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ــرایط آن، ملاك  ــت و با تحول زمان و ش ــبه به خالق مبرا اس ــد تش ــرك و قص و از آلودگی، ش

 (.547تا، ص)جناتی، بی« کراهت آن متحول شده، اشکال نداردحرمت و یا 

سمه شیعه بر حرمت مج شهور علمای  شم: اگرچه نظر م ست، ولی در حقیقت دلائل ش سازی ا

قاصــر از اثبات اســت؛ چراکه با اســتناد بدین روایات حرمت مطلق مجســمه و وجوب محو همه 

ـــود، بلکه این حرمت تنها مرتبط به حفظ آثار دوران جاهلیت در بتآنها اخذ نمی ـــازیش و  س

ـــت  ـــتاقدام موهوم در بزرگداش  ؛260 -257، ص 1، ج1379خمینی)ب(، )رك.  تماثیل اس

مول هایی مشبنابراین از منظر برخی فقیهان، تنها شمایل و مجسمه .(123-87: 1393سیدکریمی، 

ها فارغ ها و نقاشیجسمهشوند. سایر شمایل، محکم حرمت هستند که به عنوان بت استفاده می

توان در خصــوص آنها احتیاط باشــند و حداقل میمشــرکانه، مشــمول این حرمت نمی از روحیۀ

 نمود.

 گیرینتیجه .6

در عالم اسلامی مخاطب اثر هنری بیشتر از آنکه در صدد پژوهش درباره اثر هنری باشد، با اثر 

کند و از این طریق است که ماهیت اثر هنری برای او هویدا میهنری انس و همدمی پیدا می

 شود.

تفات ال ،نزد مدركِ یحضور شع ماد منوط به شرایطی است که عبارتند از: یادراك حس قتحق

 مناسب. فاصله و قوت قوه مدرکِه مدركِ، سلامت ی،آگاه ،مدركِ

رد حضور ندا یگریموجود د یچه یخود و نه برا ینه برا یموجود ماد یه،براساس حکمت متعال

 یوجود مثال ی،ماد یاء. در واقع در اشاستآنها ممکن  یوجود مثال یقاز طر یاتبه مادو علم 

 ۀمرتب یانم ۀآنها برقرار است. ضمنا رابط یانم یوجود همانیینآنها است که البته ا رتروجود ب

این اساس برکمالات معلول را دارا است.  ۀعلت هم یانم یناست. در ا یرابطه علّ تر،یینبالاتر و پا
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ا را که بن یماد پیکر یمخاطب اثر هنر ینجادر اشود. علم به علت، علم به معلول نیز حاصل می

نا را ادراك ب ینا یمثال یقتبلکه حق کند،یاست، ادراك نم یفراماد یقتحق یکو نازله  یقهرق

 شود،یدر وهله نخست، مخاطب اثر هنری از رهگذر ظرف حسی با اثر هنری مواجهه م .کندیم

رو مخاطب با اما منشأ اثر هنری را در فراتر از عالم ماده و ورای ظرف حس قرار دارد. از این

ه آن کند، بلکزیبایی منطوی در آثار هنری، در زیبایی حسی و دنیوی آن توقف نمی مشاهدة

آفرین سان از زیبایی حسی و دنیوی به صقع جمالزیبایی را برگرفته از جمال الهی دانسته و بدین

 کند.عزیمت می

به عنوان  یمثال یقتآن، با علم به حق یماد یقهو رق یمثال یقتحق یانم یبه رابطه عل یتبا عنا

ا اثر البته هر کسی قادر به همدمی ب. شودیم یداعلم پ یزآن ن یماد یکرپ یعنیعلت، به نازله آن 

ثر هنری در ا مخاطب بستگی دارد. هنری نیست. تحقق  و حتی میزان آن به رفتار، کردار و پندار

 زیباییسعادت و شقاوت مخاطب خویش نقش بسزایی دارد. اثر هنری باتوجه به جنبه 

ر دهی اثر داش، مخاطب را جذب نموده و در کنش و گرایش او تأثیرگذار است. جهتشناختی

 مسیر سعادت و یا شقاوت بسته به مسیری دارد که هنرمند در آن گام نهاده است.
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 .18-5، ص 1390، زمستان 48هنرهای تجسمی، ش -زیبا

ر تبلیغات ، قم، دفت3چ ین،، شرح بر زادالمسافر صدرالمتأله(1381) الدینآشتیانى، سیدجلال -
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 .اسلامى

دفتر ، قم، 4الحکم، چمقدمه قیصری بر فصوص شرح(، 1375) الدینآشتیانى، سیدجلال -

 .یتبلیغات اسلام

 .، تهران، ساقی1، انفطار صورت، چ(1387) آوینی، سیدمرتضی -

 .دارالفکر یروت،، بیبخار یحصح ،(2007) یلحمد بن اسماعم ی،بخار -

خیال،  ، مجله«تاریخیگری و نسبت آن با بنیادهای نظری تاریخ هنر»، (1383) پازوکی، شهرام -

 . 13-4، ص1383، تابستان 10ش

مکانی مسجد در  -های فضاییآشنایی با ویژگی»، (1378) و نوین تولایی پروند، شادان -

، تهران، 1، چ2، مجموعه مقالات همایش معماری مسجد، گذشته، حال، آینده، ج«ایران

 .49-35. صص1378دانشگاه هنر، 

 تا.موسسه فرهنگی اجتهاد، بی جا،له توضیح المسائل، بی؛ رسا(1382) جناتی، محمد ابراهیم -

 .1، تهران، زرین و سیمین، چ(1382) الدین محمدحافظ، شمس -

 .البیت، قم: مؤسسۀ آل1الشیعه؛ چ؛ وسائلق(1409) الحسنحر عاملی، محمدبن -

 .جامعه مدرسین ،، قم2؛ چالعقولتحف ق(،1404) شعبهحرانی، ابن -

انجمن  ، تهران،1چ الحکم فارابی،، شرح فصوص(1381)سیداسماعیل ،حسینی شنب غازانی -

 .آثار و مفاخر فرهنگی

، مجله ذهن، «انگاری دکارتیبررسی و نقد دوگانه»، (1390) مهر، محمدمهدیحکمت -

 .214-175، ص1390، زمستان 45ش

 .، تهران، فرهنگستان هنر1گفتارهایی در پدیدارشناسی هنر، چ، (1387) خاتمی، محمود -

و نشر آثار الامام  موسسه تنطیم (، تحریرالوسیله، تهران،1379) اللهخمینی، سید روح -
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 الخمینی)ره(.

ؤسسۀ تنظیم و نشر آثار الامام مکاسب محرمه؛ تهران: م(، 1379) اللهخمینی، سید روح -

 .الخمینى

، تهران، کتاب 1ه کرمان، چچگونه به معماری بنگریم، ترجمه فرید، (1376)زوی، برونو -

 امروز.

 .، تهران، نشر مرکز1، رمز اندیشی و هنر قدسی، چ(1376) ستاری، جلال -

 .مدرسه اسلامی هنر ،، قم1سازی؛ چتصویر و مجسمه (،1393) سید کریمی، سیدعباس -

فر، تهران، موسسه ایسته، خوشنویسی اسلامی، ترجمه مهناز ش(1380) ماریشیمل، آنه -

 .مطالعات هنر اسلامی

، الحکمۀ المتعالیۀ فی الاسفار العقلیۀ الاربعۀ، بیروت، ق(1419) صدرالدین شیرازی، محمد -

 .دار احیاء التراث العربی

مؤسسه مطالعات و  ،تهران، 1، چ2و1، شرح اصول کافی، ج(1366صدرالدین شیرازی ) -

 .تحقیقات فرهنگى

 .المرکز الجامعى للنشر، مشهد، 2، چالشواهد الربوبیۀ(، 1360) صدرالدین شیرازی -

 .بنیاد حکمت صدراتهران،  ،1چ ،کسر الاصنام الجاهلیۀ ،(1381)صدرالدین شیرازی  -

 .، المبدا و المعاد، تهران، انجمن حکمت(1354)صدرالدین شیرازی  -

 .الهلال، احیاء علوم الدین، بیروت، دار و المکتبه (2009) غزالی، ابوحامد -

 .الهلال ، بیروت، مکتبۀ1چ مضاداتها، و الفاضلۀ المدینۀ اهل آراء ،(1995) ، ابونصر -

انتشارات علمى و ، تهران، 1، چالحکمشرح فصوص ،(1375) ودومحمد دا، قیصرى رومى -

 .فرهنگى
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 .مؤسسۀ دارالحدیث، قم، 1ج، چ15، الکافی، ق(1429) کلینی، محمدیعقوب -

شناسی در معماری، ترجمه مجتبی دلتخواه و سولماز ، زیبایی(1395) گروتر، یورگ کورت -

 .، تهران، کتاب آبان2همتی، چ

 .برگ ، تهران،1سیر و سلوك در سینما، چ ،(1373) مددپور، محمد -

 .دارالفکر ،یروتمسلم، ب یح، صحتا()بی مسلم بن حجاج -

 .صدرا (، مجموعه آثار؛ تهران،1389مطهری، مرتضی ) -

 .انتشارات وزارت ارشاد ، تهران،1(، مثنوی معنوی؛ چ1373الدین محمد )جلالمولوی،  -

ترجمه  ی،معمار یدارشناسیپد ی، روح مکان، به سو(1388) یستینشولتز، کر نوربرگ -

 .داد نو، تهران، رخ1چ یرازی،محمدرضا ش

سسه مو یروت،و مستنبط المسائل، ب یلمستدرك الوسا ،ق(1408) ینحس یرزام ی،طبرس ینور -

 .التراث یاءلاح یتآل الب
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